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معصوميت بانويى كه الگوى يگانه شد
نمونه هایی از آنچه ادبیات داستانی ایران  درباره حضرت زهرا(س) عرضه کرده است

نویسنده ثروتمند 
سفارش شده!

 شادروان محمد قاضی، مترجم بلندآوازه و برجسته کشور، 

به جز برگردان هایی که از رمان های مطرح جهان به خواننده 

ایرانی هدیه کرده اســت، کتابــی خواندنی هــم دارد که در آن 

خاطرات خــود را شرح داده اســت. مترجم دن کیشــوت با نثر 

شــیرینش ما را به مقاطعی از تاریخ معاصر و ماجراهای زندگی 

خود می برد که اگرچه گاه تنها بیان روزمرگی است، قلم قاضی به 

شما لذت ادبیات را می چشاند. روایت زیر مربوط به سفر درمانی 

او به اروپاست:

کم کــم از زبان پرســتاران دریافتــم که این خاصــه خرجی های 

معمول در حق بیمار مــن هزینه های ســنگین تری نیز به دنبال 

خواهد داشت. این بود که روزی به مدیر بیمارستان مراجعه کردم 

و با همان زبان نارســای خود به او حالی کردم که من آدم فقیری 

هستم و آن دکتر ایرانی که توصیه مرا به پروفسور سر راسل براک 

کرده، در سفارش نامه خود قید کرده است که استطاعت پرداخت 

هزینه های ســنگین را ندارم. بــا تعجب گفت: «ولی به حســب 

توصیه همان دکتر ایرانی شما را آدم ثروتمندی می شناسیم، زیرا 

او در نامه خود نوشته است که شما نویســنده هستید و این خود 

می رساند که بسیار ثروتمندید.» بی اختیار خنده ام گرفت و گفتم: 

«از قضا اگر نوشته باشد -نویسنده است- این به آن معنی است که 

شخص سفارش شده آدم فقیری اســت. شاید در کشور شما یا در 

کشورهای متمدن اروپایی نویســندگی مترادف با ثروت سرشار 

باشد، چون از کتاب 

یک نویسنده هر بار 

میلیون ها نســخه به 

چاپ می رسد و قهرا 

پول خوبی هم نصیب 

نویســنده آن خواهد 

شد، ولی در کشور ما 

نویســنده یا مترجم 

و به طــور کلــی اهل 

قلم، یعنــی آدم های 

فقیــر و بی چیــز که 

قلم صــد تــا یک غاز 

می زننــد ، همیشــه 

هم هشتشان گرو نه 

است.

(محمد قاضی، 
خاطرات یک مترجم، 
نشر کارنامه)

بازگشت نجفی پس از ۱۲سال
حمیدرضــا نجفــی، داســتان نویس 

کم کار اما توانمنــد ایرانــی، به تازگی با 

یک مجموعه داســتان تازه به عرصه نشر 

برگشته است. این کتاب «شب «در از ما 

بهترانیه»» نام دارد و نشر چشمه آن را در 

۱۲۸ صفحه، منتشر کرده اســت. نجفی 

نویسنده مجموعه داستان تحسین شده 

«باغ های شنی» است. آخرین کتاب او تا 

پیش از «شب در از ما بهترانیه» مجموعه داستان دیگری بود به نام 

«دیوانه در مهتاب »که سال۸۷ چاپ شد.

یک بار دیگر؛ «یادداشت هایی 
از خانه مردگان»

چــاپ ســوم رمــان کوتــاه امــا مشــهور 

داستایفســکی نشــان می دهد کــه آثار 

کلاســیک همچنان خواننده دارند. نشر 

نو که ترجمه ســعیده رامز از ایــن رمان را 

در ۴۰۸صفحه منتشر کرده است، درباره 

آن توضیح می دهد: بسیاری بر این باورند 

که رمان کوتــاه فئودور داستایفســکی، 

«یادداشت هایی از خانه مردگان»، سرآغاز 

دوره ادبیات نوگراست. بدون شک آثار نیچه، تئوری های اختلالات 

روانی فروید، «مسخ» کافکا، «هرتزوگ» سال بلو، «شکایت پورتنوی» 

فیلیپ راث و شاید حتی فیلم «راننده تاکسی» مارتین اسکورسیزی 

و نیمی از فیلم های وودی آلن در نبود این رمان نیرومند، دشــوار، 

تکان دهنده و در عین حال خواندنی و تأثیرگذار داستایفســکی 

معنای امروزش را نمی داشت. اعتراف نامه ای که از تخیل هملتی 

مدرن سرچشــمه می گیرد که در محله های سن پترزبورگ روزگار 

می گذراند. پلیس مخفی فئودور داستایفسکی را در سال۱۸۴۹ در 

پی اتهامی سیاسی دستگیر کرد. دادگاه نظامی ابتدا حکم به اعدام 

او و هم فکرانش داد، ولی پس از آن این حکم را تقلیل بخشید و او را 

به ۴سال زندان در اردوگاه های وحشتناک کار اجباری در سیبری 

محکوم کرد. ۴سالی که تجربیات مخوف و ترسناکش مایه نگارش 

یکی از شــاهکارهای ادبیات کلاسیک، «یاداشــت هایی از خانه 

مردگان» شد که به اعتقاد برخی منتقدان مهم ترین اثر اوست. رمانی 

که آمیزه ای است از خاطره های زندان، رنج های روانی و بحث های 

فلسفی است که با ظرافتی کم نظیر از منظر یک زندانی محکوم به 

مرگ روایت می شود. روایتی که طنین رسایش چون پژواکی جاودان 

در تاریخ ادبیات و اندیشه تکرار می شــود. رمانی که اعلام حضور 

قاطع یکی از بزرگ ترین نویسندگان تاریخ ادبیات بوده و هست.

چاپ صدوششم
 رمان محبوب ایرانی

رمان مشــهور «چراغ هــا را من خاموش 

می کنم» نوشته زویا پیرزاد به تازگی به 

چاپ صدوششم رسیده است. این رمان 

که نخستین بار در ســال۱۳۸۰ منتشر 

شد، داســتان یک خانواده ارمنی را در 

آبادان دهه۴۰ روایت می کند. «چراغ ها 

را من خامــوش می کنــم» تاکنــون به 

زبان هــای آلمانــی، ترکــی، یونانـــی، 

فرانســوی، انگلیســی، چینی و نروژی برگردانده و چاپ شده 

است. این رمان را نشر مرکز در ۲۹۶صفحه چاپ کرده است.

به روی من خندیدند

و از کنارم گذشتند  

و من با ناممکن ها

دست به گریبان شدم  

(بیژن جلالی)
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است رفیق من است. همیشه به 

من می گوید بهمن جان این همه سال 

است دفتر تو توی این کوچه است، یک 

بار هم بیا اینجا توی کافه ما یک قهوه 

بخــور دلمــان خــوش باشــد. بهش 

می گویم تو می خواهی یک قهوه بدهی 

به من ۳۰۰۰تومان بگیری (سال۸۶ بود) خب 

همین جا توی آشــپزخانه خودم قهوه درســت 

می کنم ۳۰۰۰تومان مفت هم به تو نمی دهم». 

این را که می گوید لبخند نمی زند، انگار واقعا هیچ وقت 

نرفته و توی کافه این همســایه قدیمــی هیچ قهوه ای 

نخورده درحالی که بعد لابه لای حرف هایش می فهمی 

که رفته و خورده و آنجا یک جفت دختر و پسر را هم دیده 

اســت که آمده انــد کافــه و درحالی که روبــه روی هم 

نشسته بودند، روی موبایل به هم پیغام می داده اند و او 

همین طور که قهوه سه هزار تومانی اش را می خورده، از 

پشت آن عینک درشت گرد بهشــان خیره شده بوده و 

بدش نمی آمده است برود بپرسد واقعا چرا به جای اینکه 

با هم حرف بزنند با هم موبایل بازی می کنند؟ می گوید 

مدت هاســت که دیگر سر از کار دانشــجوهایش هم 

درنمی آورد. از اینکه چرا حال عکس انداختن، دویدن، 

زحمت کشــیدن و خوب نگاه کــردن ندارنــد. فقــط 

می خواهند درس را پاس کننــد بروند. بعضی وقت ها 

حتی آن هم برایشان مهم نیست.

این را که می گویــد آن نگاه خیره ســؤال کننده دوباره 

می دود توی چشم هایش.

چشم هایش خوب کار می کردند -از عکس هایش معلوم 

اســت- و زبانش و گوش هایش هــم. یک جایی دیدم 

که شاگردش نوشته بود موسیقی زیاد گوش می کرد. 

می گفت عکاس باید همه چیز را بشنود. جمله عجیبی 

است، «عکاس باید همه چیز را بشنود».

نمی دانم این را تابه حال به چند نفر گفته ام. 

دلم می خواهد بــاز هم بگویم، اینکه بهمن 

جلالی چقدر خوب حرف می زد. چقدر خوب 

حرف های تلخ درشــت را دربــاره چیزهای 

تلخ درشــت به خورد آدم مــی داد. یک جور 

صراحتی داشت که مال خودش بود و لبه اش 

تیزی دقیق مناســبی داشــت که بــاز مال 

خودش بود و قلقش را خودش می دانست. 

خیلی سخت است که آدم، هم دروغ نگوید 

هم شــلوغش نکند، هم تلخی کند هم نــق نزند، هم 

حرف های توی تاکســی را بزند هم خــوب حرف بزند. 

این ها به غیر از این بود که عــکاس خوبی بود یا اوضاع 

اجتماعی و چیــزی را که هــر روز در کوچــه و خیابان 

می دید، خوب تحلیل می کرد. بهمــن جلالی روایت 

را بلد بــود و بازیگری حتی. صدایــش لحن خون سرد 

اصولا شاکی ای داشت که آن لهجه خالص تهرانی اش 

جذابیتی منحصربه فرد به آن می داد. یک جور خستگی 

و شــیطنت توأمان. اصولا در روایت او درباره همه چیز 

یک جور صراحت خســته وجود داشــت. صراحتی که 

نیش دار نبود اما نفوذ می کرد و می ماند. درباره همه چیز 

یک دیدگاه و نظر مشــخص داشــت که هیچ اصراری 

به روکردنش نداشــت. تیتر یکِ روزنامه ای را که فونت 

درشــت غیرعادی ای داشــت بریده بــود و ضربدری 

چســبانده بود روی در یخچال فیلور نیــم دار دفترش: 

« محمود احمدی نــژاد: آن قدر قطعنامــه صادر کنید 

تا قطعنامه دانتان دربیاید!» من همین که چشــمم به 

در یخچال افتاد خندیدم، اما او در ســکوت به پرکردن 

کتری برقی اش زیر شــیر آب ادامه داد و پرسید چایی 

می خورم یا قهوه؟

همیشــه برایم عجیب بود کــه یک عــکاس این قدر 

درجه یــک چطور بــه این خوبــی هم حــرف می زند. 

وقتی دربــاره کاوه ازش پرســیدم (آن روزها داشــتم 

کتابی دربــاره کاوه گلســتان جمع وجــور می کردم) 

به سیگار هشــتم یا هفتمش در طول نیم ساعتی که 

گذشته بود، پک زد و با همان لحن خون سرد تهرانی 

اصل گفت: «کاوه آدم بی قراری بود. تنها چیزی که به 

او آرامش می داد حضــور در ماجرا و حادثه بود. یعنی 

در «کشمکش» آرام می شد. شاید دلش می خواست 

روی همه چیز تأثیر بگذارد. نمی دانم. نمی توانســت 

آرام بیاید، آرام برود. این خصوصیتش توی دانشــگاه 

خیلی جواب می داد. وقتی بود، انگار آمپول انرژی به 

بچه ها می زد». بعد به سرعت تصحیح کرد: «البته الان 

اگر او هم بود فایده ای نداشت. بچه های الان را کاوه 

هم نمی توانست روشن کند. فکروذکرشان جور دیگری 

شده است. همه اش سرشان توی گوشی موبایلشان 

اســت یا توی مارک لباس فلانی». بعد همان طور که 

چایی مرا عوض می کرد نگاهی به کفش های کتانی ام 

انداخت و پرسید: «این آل استارهای تو اصل است؟ از 

همان هایی است که ۲تا سوراخ هم ۲طرفش دارد؟» و 

برای اولین بار در طول صحبت لبخند زد. در جمله اش 

هم ادب بود هم شــیطنت هم هوش. آدم های کمی 

دیده ام که بلد باشند جملات صریح را به این خوبی و 

دل چسبی به خورد آدم بدهند. آدم های کمی دیده ام 

که در عیــن بدقلق بودن این قدر مهربان باشــند، در 

عیــن پیچیده بودن این قدر ســاده باشــند و در عین 

فرهیخته بودن و هنرمندبودن، روحی این قدر فروتن و 

سالم داشته باشند.

آدم هــای کمــی دیــده ام کــه آدم از تــه دل بخواهد 

به خاطرشان با غیرممکن ها دست به گریبان شود. دلش 

بخواهد به خاطر آن هــا قانون مرگ را عــوض و زمان را 

دست کاری کند.

فقط ممکن ها...
برای بهمن جلالی که در ۲۵دی ، ما را ترک کرد

خراسانی

 نوشتن داستان درباره شخصیت ها و رویدادهای 

تاریخـی حساسـیت های خـاص خـود را دارد. 

برخـی انتظـار دارنـد یـک داسـتان تاریخـی بـر وقایـع 

مرجـع خـود منطبـق باشـد و در نقـل آن و پرداختن به 

آدم هـای عـصر مدنظـر امانـت داری را رعایـت کنـد. 

عده ای هم به ویژه نویسـندگان، داسـتان را بیش از هر 

چیز بـه داسـتان بودن متعهـد می دانند. به هـر ۲گروه 

می تـوان حـق داد و هم زمـان از هر۲ انتقـاد کـرد. اگـر 

صفـت تاریخی بـه اثـری چسـبیده می شـود، به ناگزیر 

در نوشـتن آن از داده هـای تاریخـی بهـره بـرده شـده 

اسـت و خواننده این آثار نیز معمولا تمایـل دارد ضمن 

سرگرمـی، به دانسـته های خـود از عصری که داسـتان 

در آن می گـذرد، بیفزایـد. امـا همیـن خواننـده بایـد 

توجه داشـته باشـد که قرار اسـت داسـتان بخواند و نه 

پژوهـش و مقالـه تاریخـی، داسـتان هـم در انـواع 

گوناگونـش بـا تخیـل سروکار دارد و بـرای پـرورش 

شـخصیت و ماجـرا، خیال پـردازی نقشـی پررنـگ ایفا 

می کند. در ایـن میان، شـاید درپیش گرفتن حد میانه 

راهـکار مناسـبی بـرای راضی کردن هـر ۲گروه باشـد؛ 

اینکه از تخیل برای سـاخت آدم هـا و ماجراهای فرعی 

سـود برده شـود و شـخصیت ها و رویدادهـای اصلی تا 

حـد امـکان بـه تاریـخ وفـادار باشـند یـا عنـصر خیـال 

صرفا بـرای پرداخت حال وهـوا و فضاسـازی و مانند آن 

بـه کار رود و داسـتان در باقـی سـازه ها بیشـترین 

هم سـانی را بـا تاریـخ داشـته باشـد. امـا فـارغ از 

بحث هایـی کـه در رد یا پذیـرش هـر یـک از گزاره های 

یادشـده می توانـد دربگیـرد، نکتـه ای شـایان تأمـل 

وجـود دارد، اینکه وقتـی داسـتان تاریخی بـا زندگی و 

شـخصیت انسـان هایی مرتبط اسـت که در نگاه شمار 

فراوانی از مردم مقدس هسـتند، حساسـیت به مراتب 

بیشتر اسـت. یک خطای خواسـته یا ناخواسته چه بسا 

آشـوب ها به پـا کنـد و دل هـا برنجانـد. شـاید از همین 

روسـت کـه ادبیـات داسـتانی آن چنـان کـه بایسـته 

اسـت، به بـزرگان مذهب مـا نپرداخته اسـت. نوشـتن 

درباره حـضرت فاطمه زهرا(س) بـا وجود جایـگاه والایی 

کـه ایشـان در بـاور مسـلمانان و حتـی شـماری از 

غیرمسـلمانان دارنـد، حتـی به جان خریـدن سـختی 

بیشـتری را بـه نویسـنده تحمیـل می کنـد. علتش هم 

تأثیرگذاری رویدادهای زمـان زندگی کوتاه آن حضرت 

در تاریخ اسـلام اسـت. به طور ویـژه، ماجراهایـی که به 

بسـیار  انجامیـد،  حضرت فاطمـه(س)  شـهادت 

بحث برانگیز اسـت، اگرچـه ظرفیت هـای روایی خوبی 

دارد. بااین همه، کسـانی دراین زمینه داسـتان و رمان 

نوشـته اند که حاصـل قلمشـان گاه اقبـال خوانندگان 

را هـم در پـی داشـته اسـت. در ادامـه ۳نمونـه از آثـار 

داسـتانی ای را کـه در یکـی دو دهـه گذشـته دربـاره 

حـضرت فاطمه زهـرا(س) منتـشر شـده اسـت، معرفـی 

می کنیم.

 سرمشق ابدی
 حضرت فاطمه(س) سرمشـقی بی مانند برای انسان ها 

در همه اعصار هسـتند. ایشـان نه تنها دختر و همسر 

و مادری شایسـته بودند، بلکـه در امـور اجتماعی نیز 

اقداماتـی چشـمگیر انجـام دادند. مجموعه داسـتان 

«پیراهن دوسـتی» که نویسـنده اش مخاطب نوجوان 

را هدف قـرار داده، جلد سـوم از مجموعـه کتاب های 

چهارده جلـدی «داسـتان های ائمه معصومیـن(ع)» 

اسـت که انتشـارات به نـشر در ۶۴صفحه چـاپ کرده 

اسـت. ایـن کتـاب ۸داسـتان «پیراهـن دوسـتی»، 

«گرده هـای طلایـی نـان»، «اشـکی بـر زخمـی»، 

«یـادگاری»، «بـاران مرواریـد»، «گردنبنـد»، «خالـی، 

اما پر از آفتـاب» و «اذان ناتمـام» را دربرمی گیرد که بر 

پایه منابـع تاریخی معتـبری چون «فاطمـه من المهد 

الـی اللحـد»، «بحارالانـوار»، «تاریـخ یعقوبـی»، 

«الطبقـات الکـبری» و «مغـازی» آفریـده شـده اند. 

مسـلم نـاصری در داسـتان های کتـاب «پیراهـن 

دوسـتی» کوشـیده اسـت تـا از طریـق تأکید بـر رفتار 

و گفتـار حضرت فاطمـه(س) الگـوی عملـی پیـش روی 

مخاطب کم سن وسـال خود قـرار دهد. او بـه صفاتی 

مانند بخشش، دل سـوزی، حق جویی، مداراکردن با 

مـردم، کمک بـه دیگـران و شرکت حضرت در مسـائل 

اجتماعـی اشـاره می کنـد تـا داسـتان هایی آموزنـده 

بـرای نسـل جدیـد شـکل بگیرد.نـاصری بـا مدنظـر 

قـراردادن اقدامـات تاریخـی حـضرت ماننـد بیـان 

خطبه فدکیه و دفاع از حق جانشـینی حضرت علی(ع) 

چنان کـه پیامـبر(ص) سـفارش کـرده بودنـد، تصویری 

از بانـوی بـزرگ اسـلام ارائـه می دهـد کـه احسـاس 

می کنـد کمـتر بـه نمایـش درآمده اسـت.

 (س)خدمتگزار فرهیخته زهرا
 رمـان «شـبیه مریم» شـخصیت فضـه، خـادم فرهیخته 

حضرت زهـرا(س)، را موضـوع خـود قـرار داده اسـت تـا 

از ایـن رهگـذر، ضمـن آشناسـازی مخاطـب بـا ایـن 

بانـوی دانـا، از تأثیرپذیـری و هم نشـینی اش بـا دختر 

رسـول خدا گفته شـود. فضه حافظ قرآن کریـم و راوی 

حدیـث از بانوی بـزرگ اسـلام فاطمه زهرا(س) اسـت. او 

در پـی نازل شـدن آیـه ای مدنی از سـوی پیامـبر(ص) به 

یـاری دخـتر بزرگوارشـان فرسـتاده می شـود. حضرت 

فضـه بانویـی باایـمان و پرهیـزکار بـود و در نطـق و 

خطابـه مهارت بسـیاری داشـت. گفته شـده اسـت که 

به مـدت ۲۰سـال در گفت وگوهـای خـود با دیگـران از 

آیـات قـرآن مجیـد اسـتفاده می کـرد. کتـاب یادشـده 

زندگـی و زمانـه فضـه را از زمـان زندگـی در شـهر نوبـه 

تـا زیسـت او در مدینه النبـی شرح می دهـد. رمـان 

قلـم اکـرم صادقـی و تصویرگـری  «شـبیه مریـم» به 

محمد صـادق و به همت انتشـارات کتـاب جمکران در 

۲۵۱صفحـه چـاپ شـده اسـت.

 یک شاعرانه پرفروش
«کشـتی پهلوگرفتـه» یـک داسـتان بلنـد پرفـروش 

از  اثـری  شـد.  بحـث  کـه  اسـت  موضوعـی  در 

سـیدمهدی شـجاعی کـه ادعا شـده پرشـمارگان ترین 

کتاب ادبیـات داسـتانی ایران اسـت و تاکنـون صدها 

هـزار نسـخه از آن بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن 

داسـتان بلنـد کـه انتشـارات نیسـتان در ۱۶۰صفحـه 

ارائـه کـرده اسـت، شـجاعی بـا روایـت بخش هـای 

و  رنج هـا  حضرت فاطمـه(س)،  زمانـه  و  زندگـی  از 

مصیبت هایی را که دیدند، از زبان اطرافیان و شـخص 

خودشان شرح می دهد. «کشتی پهلوگرفته» ۱۴فصل 

دارد که راوی هر یک، شـخصیتی از وابستگان حضرت 

اسـت. فصـل اول را حضرت محمـد(ص)، فصـل دوم 

حضرت خدیجـه(س)، فصل سـوم خـود حضرت زهرا(س)، 

فصـل چهـارم حـضرت امیرمؤمنـان علـی(ع)، فصـل 

(ع)، فصـل ششـم امام حسـین(ع)،  پنجـم امام حسـن 

فصـل هفتـم دوبـاره حضرت زهـرا(س)، فصـل هشـتم 

حضرت زینـب(س)، فصـل نهـم فضـه، فصـل دهـم 

ام کلثـوم(س)، فصـل یازدهـم اسـما، فصـل  حضرت 

دوازدهـم بـرای بـار سـوم حضرت فاطمـه (س)، فصـل 

سـیزدهم دوبـاره حضرت امیـر(ع) و فصـل چهاردهـم را 

آسـمان روایـت می کنـد. نـثر کتـاب نوعی شـاعرانگی 

دارد که یـادآور اهمیت شـعر و ادب در میـان عرب های 

صـدر اسـلام اسـت: «روزگار غریبـی اسـت دخـترم! 

دنیـا از آن غریب تـر! ایـن چـه دنیایی اسـت کـه دختر 

رسـول خـدا را در خویـش تـاب نمـی آورد؟ ایـن چـه 

روزگاری اسـت کـه «راز آفرینـش زن» را در خود تحمل 

نمی کنـد؟ این چـه عالمی اسـت کـه دردانه خـدا را از 

خویش می رانـد؟ روزگار غریبی اسـت دخـترم. دنیا از 

آن غریب تـر. آنجـا جای تـو نیسـت، دنیا هرگـز جای تو 

نبـوده اسـت. بیـا دخـترم، بیـا، تـو از آغـاز هـم دنیایی 

نبـودی. تـو از بهشـت آمـده بـودی، تـو از بهشـت آمده 

بـودی...»

آن توضیح می دهد: بسیاری بر این باورند 

آبادان دهه

است، «عکاس باید همه چیز را بشنود». صاحب این کافه چاپلین که سر این کوچه 
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